
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 01/03/1402 -  22/05/2023-مباحث مقدماتی اصول                                                                               دوشنبه  -خارج اصول فقه   :موضوع

 1 صفحه                                                                                                                                                                     98: جلسه

       ......................................................................... 

هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

عرض شد راجع به بحث حقیقت شرعیه که متعرض شدند اصحاب عرض کردیم این بحث را ابتداءا اهل سنت به صورت مشروح که 

کنند، به طور مشروح  شد دیگر آقایان مفصل تر مراجعهدیروز یک مختصری را از همین کتاب بحر المحیط خواندیم خودش طولانی می

اش نقل کردند و انصافش هم یک نوع اختلاف اقوال دارند عرض کردم اختلاف اقوال در میان کتب اهل سنت زیاد است و یک مقداری

 هم منشائش عدم دقت و عدم تحقیق در نقل است.

ی داشته باشد از او کمتر نقل کردند قال فرض کنید اگر از ابوالحسن اشعری چیزی نقل بکنند از آن مصدر اصلی اگر خودش کلامیعنی 

 ای نیست که در این باب باشد.فلان قال فلان که ابوالحسن اینطور گفت، علی ای حال این مشکل هست حالا مشکل تازه

 ای قائل هستند که اینها حقایق لغوی هستند در لغت بوده یعنی اصلا در لغت عرب نماز به عنوان عبادت مخصوصروشن شد که عده

مطرح بوده صوم به عنوان عبادت و نسک معروف و به عبارت دیگر صوم مطلق امساک نبوده صوم در لغت به معنای امساک نبوده 

است، خودش یک عبادتی بوده و خود صوم جزو عناوین نسک و جزو عناوین عبادات است بله قوامش به امساک است و الا خودش 

 ی اللیل شاید اشاره به همان باشد.یک عنوانی دارد این ثم اتموا الصیام ال

ی روز عاشورا عرض کردیم مراد از این روز عاشورا ، وعرض کردیم در همان روایت معروفی که اهل سنت از پیغمبر دارند در باره

ایشان روزه  عاشورای اولی است که پیغمبر اکرم در مدینه بودند چون حدود ماه شعبان ایشان به مدینه رسیدند ماه رمضان سال اول را

ی یهود اصطلاحا نگرفتند تا رسید به تاسوعا و عاشورای سال دوم در تاسوعا اهل یهود به اصطلاح روزه گرفتند عرض کردیم روزه

 گفتند عاشورا، لکن در واقع از تاسوعا است در حقیقت از نهم محرم است. می
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لیوم التاسع من محرم، این تاسع به این عنوان است، اهل یهود عرض کردیم در این کتاب محلی ابن حزم یا در فهرستش عاشورا هو ا

توانستند بخورند خوابیدند غذا میگرفتند، شب هم اگر نمیشان به این نحو بود که از اذان ظهر به قول ما از زوال روز نهم روزه میروزه

گرفتند، روز دهم که روز عاشورا بود این را روزه می خوردند تا غروب روز دهم یعنی از ظهر روز نهم تا غروببخوابند دیگر غذا نمی

پیغمبر فرمودند که دیدم یهود روزه گرفتند گفتند چیست ؟ گفتند روز نجات حضرت موسی الی آخره، حالا در آنجا حضرت دارد که هر 

است بین صوم و امساک ، ندارد ، یعنی فرق کسی که من کان ممسکا هر کسی تا حالا امساک کرده یعنی غذا نخورده فلیصم الی اللیل 

من کان صائما فلیصم ، من کان منکم ممسکا، امساک اگر کرده و غذا نخورده و حضرت فرمود نحن اولی باتباع موسی پس تا شب به 

 اصطلاح نیت صوم بکند.

تا ماه رمضان سال ده را  و عرض شد که از ماه رمضان دوم پیغمبر دیگر روزه را تشریع شد در ماه شعبان سال دوم، ماه رمضان دوم

ی عاشورا که آیا نصب شد نشد چه شد ؟ آن بحث دیگری دیگر پیغمبر و مسلمانان روزه گرفتند و حالا بحثی هم بود که راجع به روزه

 است.

علی ای حال صوم به معنای امساک نبوده همین روایت هم خیلی روشن است که صوم خودش یک نسک دینی بود و خودش یک عبادت 

ود بله قوام این عبادت به امساک بود، حالا به این مناسبت در این کتب تفسیر یا کتب فقه غالبا این مطلب را دارند که صوم در لغت به ب

یعنی نگهشان داشتند ها صیام کنند که خیل صیام وخیل غیر صائم ، یعنی یک مقدار از اسبمعنای امساک است و این شعر را هم نقل می

 ها رها هستند غیر صائم.اند و یک عده از اسبن را گرفتند و نگه داشتهیعنی افسارشا

به این تمسک کردند که صوم به معنای امساک است به این شعر عرب مشکلی که ما اصولا در این موارد داریم اختصاص به این مورد  

عکس باشد نه این که اینها گفتند صوم در حقیقت ندارد کلا در این موارد ما با یک مشکل روبرو هستیم و آن که امر ممکن است به 

 به معنای عبادت مخصوص بوده اینجا به معنای امساک گرفته یعنی خیل صیام البته صیام اینجا جمع است مثل جمع صائم.
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ار در این این به اصطلاح اصلش همان معنای دینی بوده است ، لکن بعدها در لغت به معنای امساک گرفته شده است، یک مشکل کلی ک

آید یا جناح به معنای گناه مباحث لغوی که ما در دنیای اسلام داریم این است، فرض کنید لفظ جناح در لغت عرب که به معنای بال می

 اصطلاحا . 

رتی خوب نوشتند لیس علیکم جناح در قرآن هم استعمال شده است، جناح را گفتند به اینکه اصلش در فارسی است که گناه باشد، در صو

اند ما یک مشکلی در این جهت در مسائل لغوی یک مشکل که ممکن است به عکس باشد، اصلش عربی باشد و فارسی استفاده کرده

ی میراث لغوی خودمان داریم، این یکی از مشکلاتی است که باید حل تاریخی بشود البته الان به خاطر پیدا شدن کلی در این مجموعه

شود یک گل نوشته دیدم از یمن خود یمن خیلی از نکات تدریجا روشن میی ثمود تا مکه یعنی از منطقههایی از اطراف گل نوشته

ی رحمان دارد ، رحمان آخر است، چاپ هم کردند یعنی تصوریش هم هست حالا خواندنش مشکل است تقریبا مضمونش این است کلمه

یه بسم الله الرحمن الرحیم خودمان است، خیلی عجیب است ندیده بودم و تازگی دانم چه رحمان، خیلی شببسم الله ، به نام الله است نمی

 دانم چیست .ی همین بسم الله الرحمن الرحیم ماست در یمن که به خط حمیری یا خط نمیدیدم یک متنی است که خیلی شبیه نوشته

ی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اسلام مثلا ی این کلمهعلی ای حال این هم خیلی تعجب آمیز است و واقعا هم شاید این درست بوده یعن

فرض کنید در یمن ... عرض کردم کرارا اصولا عرب از یمن منتشر شدند ، اصل تولد عرب در یمن است آمدند به شمال جزیرة العرب 

مثل مصر ، اینها قبطی هستند ایشان اساسا عرب نبودند و تدریجا منتقل شدند و اصولا این کشورهایی که الان عربی هستند عده

 های دیگری بودند.هایی مثل لبنان و سوریه و شام و اینها که یا رومی بودند یا قسمتقسمت

علی ای حال اینها نژاد عربی نداشتند بعدها عرب به اینها سیطره پیدا کرد و لغت عربی منتشر شد و بعید هم نیست یعنی آدم وقتی این 

گوید وانه ی سبا به قول آقایان میکند به اصطلاح ملکهخواند که وقتی نامه را سوال میحضرت سلیمان میی ی مبارکه در قصهآیه

ی بسم الله الرحمن الرحیم آمده است و واقعا خیلی ی مبارکه کلمهمن سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی عجیب است در این آیه

 کند که اصل این اصطلاح و جمله در سابق هم به کار برده شده است.ن مطلب را تایید میتعجب آور است یعنی قرآن هم شاید ای
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یعنی خیال نکنیم مثلا یک چیزی است که تازه پیدا کردیم که تعجب آور است که چطور بسم الله الرحمن الرحیم مثلا در قرآن آمده و 

این نامه آمده از حضرت سلیمان و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن  هایی در یمن بوده است، این عبارتی که دردر اصل افتتاح نامه

دهد این اصطلاح در آن زمان هم موجود بوده است که عرض کردم این سنگ نوشته اش این باشد که نشان میالرحیم، شاید یک نکته

 که تصویرش را دیدم البته رحمان رحمانا نوشته است. 

هایی خوانده نشده است. احتمالا همین بسم الله الرحمن الرحیم باشد، به خط عبری و شاید بعضی از قسمتتوضیح هم داده که احتمالا 

 دانیم چیست.اینها هم نیست، به خط حمیری یا نمی

علی ای کیف ما کان ما یک مشکلی در این جهت داریم، اصولا اصل مطلب در این بوده که تصوری کلی این بوده که حتی لغت یا عرف 

ی حقیقت همان طور که شاید یک امر ثابتی است این را تصور کنید، ولذا خواندیم گفتند حقیقت لغوی داریم حقیقت عرفی داریم، کلمه

ها اشاره کردیم اصلش از حقه به معنای ثبت است، حقیقت یعنی ثابت ظاهرش اینطور است، چیزی را که ثابت باشد حقیقت در خلال بحث

ها هست من یک جایی نقلی دیدم در کتاب قاموس یا صحاح حقیقت را به معنای رایه گرفته در لغت عرب ین دستگاهگویند حالا اگر امی

گفتند اگر این مطلب راست باشد ی جنگ بود رایه میرایه یعنی پرچم بزرگ آن پرچمی که رمز ارتش و بقای ارتش و جنگ و ادامه

 من نشد مراجعه کنم که نکند این اشتباهی در نقل باشد . حالا من چون جایی دیدم که نقل کرده است، خود

 الرایة ...یکی از حضار: ویقال الحقیقة 

 گویم. از قاموس است ؟ آیت الله مددی: یقال بله می

 یکی از حضار: تاج العروس.

 آیت الله مددی: خوب آن شرح قاموس است.

ای است در یمن ایشان ای است در یمن منطقهبیدی نخوانید زَبید محلهنه این یقال برای خود زبیدی است ایشان اسمش زبَیدی است زُ

شرحی در شرح گفته است، این تاج العروس بسیار کتاب نافعی است در لغت و باید گفت که یک دایرة المعارف است موسوعه است به 
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رگی است انصافا خیلی زحمت کشیدند ی فرهنگی بزی دهخدای ما، یک موسوعهاصطلاح فقط کتاب لغت نیست، مثل همین لغتنامه

 متنش قاموس است لکن شرحش برای سید مرتضی زبیدی یمنی است ویقال متن کتاب است؟ 

 یکی از حضار: خود قاموس دارد الحقیقة ما یحق علیک ان تحمیه . یقال فلان حام الحقیقه ...

 قت را ...آیت الله مددی: نه این حام الحقیقة یک چیز دیگیری است ، نه خود حقی

چون حقیقت را در کتب ترجمه کردند ثابت اصطلاحا ، حقه به معنای ثابت حقیق، آن وقت تاء برای مبالغه است، مثلا علام ، علامة ، یا 

ست اش اینطوری ابرند، حقیق یعنی ثابت ثبت، حقیقة یعنی کاملا ثابت ، تحلیل ادبیراوی، راویة ، اصطلاحا تاء را برای مبالغه به کار می

 پس این شاید ...

 اش دارد ...یکی از حضار: رایه دارد ادامه

 صحاح هم به نظرم داردآیت الله مددی: خود قاموس دارد ؟ 

 حضار: تهذیب دارد ...یکی از 

 آیت الله مددی: تهذیب اللغة ازهری ؟ 

 یکی از حضار: بله بله .

 آیت الله مددی: آنجا هم دارد ، به نقل از ؟ 

 ابوعبید. یکی از حضار :

 یک کمی جای تامل دارد ...گویم یک کمی عجیب و غریب است نقل آیت الله مددی: حالا می

البته احتمال دارد که در بعضی از موارد استعمال این باشد یک حدیث معروفی است که در مصادر ما از سکونی است، شاید جزو یکی 

از احادیث خیلی قشنگ سکونی این باشد، سکونی احادیث خیلی قشنگ هم دارد، یکی از احادیث قشنگش این است. عن رسول الله قال 
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ل صواب نوارا، این تعبیر علی کل حق حقیقة شاید کنایه از همین بوده شاید این را از همین گرفتند ان علی کل حق حقیقة و علی ک

 احتمالی که ما دادیم شاید این باشد .

ی واضحی و روشنی است عرض کردم رایه پرچم بزرگ را آن وقت این علی کل حق حقیقة یعنی هر حقی دارای یک پرچم و نشانه

شد که اینها شکست افتاد معلوم میها برقرار بود جنگ برقرار بود اگر رایه میخورد چون مادام در جنگمی گویند و با ثبات هممی

 خوردند و علامت شکست بود، این رایه در اصطلاح در آن زمان این بود، اگر از معنای ثبات آمده به این معنا است.

ی بارز و علی کل صواب نورا ، یعنی هر حقی یک علامتی و یک نشانهعلی ای حال شاید در شرح این عبارت ان علی کل حق حقیقة و

اش را اند ، یا لازمهاش را گرفتهپرچم بزرگی دارد، شاید در این حدیث مراد را گرفتند نه اینکه حقیقت در لغت به این معناست، یا لازمه

 اند گرفته 

 یکی از حضار: معنای کنایی باشد.

 را .آیت الله مددی: احتمالا چ

 کردم که صحاح هم دارد، صحاح نقل نکرده است ؟ علی ای حال ایشان دارد ویقال الرایه در حقیقة من خیال می

 یکی از حضار: صحاح دارد یقال الحقیقة الرایه ...

 آیت الله مددی: این را از قاموس نقل کردند .

 یکی از حضار: صحاح یقال را ندارد از زبیدی آورده است.

گویم من مراجعه نکردم جایی دیدم خود من وسواس دارم مددی: زبیدی اضافه کرده من خیال کردم خود صحاح دارد، چون میآیت الله 

 کنم ببینیم مطلب درست نقل شده یا نشده الان هم اجمالا و الا خود من باید شخصا نگاه بکنم.مراجعه می

 علیک ان تحمیه والرایه.یکی از حضار: قاموس نوشته والحقیقة سید المجاز وما یحق 

 آیت الله مددی: یقال ندارد .
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 یکی از حضار: نه ندارد.

 آید که من در ذهنم درست نیست که از کدام مصدر است.گویم من جایی دیدم که از قاموس نقل کرده و به نظرم میآیت الله مددی: می

گر هم به رایه گفته شده به قول ایشان کنایی به معنای اینکه علی ای حال کیف ما کان آن که ما در لغت داریم به معنای ثبات است ا

کردند که یک معنایی را چون این ثبات ارتش ثبات جیش به این پرچم بوده است، علی ای حال این تصور اصولا اینطور بوده خیال می

 گرفتند.ثابت میی حقیقت در ذهنیت اینها این معنا را برای یک لفظی گفتند این دیگر ثابت است، این کلمه

شود شود اصطلاحات عوض میها عوض میخوب الان کاملا واضح است خود لغت یک امر متغیری است امر ثابتی نیست در طی زمان

بر علی ما هو المعروف که در تدوین لغت عرب جاهای مختلف را رفتند، و مخصوصا اگر راست شود، مخصوصا بنا ها عوض میفرهنگ

دوین اصولا در عراق بوده انتشار لغت از یمن بیاییم به بالا مثل مکه و مدینه و بیاییم مثلا تا مرز عراق آن وقت تدوین باشد که ابتدای ت

 حجیت قول لغوی توضیحش را عرض کردیم.لغت یعنی بعبارة اخری ما در زمان عربی قبل از اسلام تدوین لغت نداریم این را در بحث 

شان در قرن دوم هم هستند، نه قرن اول یعنی خود خلیل کتاب ای الان در ما دارد این است اینها همههیکی مشکلی که الان قول لغوی

سیبویه اینها همه در قرن دوم هستند، در قرن دوم و در عراق این کار اتفاق افتاد اصطلاح دارند خرج الی البادیه اگر کتب لغت ان دارد 

 ح آنها به میان عشایر بدوی ما بین بصره و کوفه رفتند.را دیده باشید ... مراد از بادیه در اصطلا

به این منطقه رفتند و تدوین لغت را کردند سمعت العرب یقول ، خودش سیبویه در الکتاب خودش هزار و پنجاه بیت شعر را آورده به 

ابیاتی که بدون قائلند اینها ابیات جعلی  دهم جعلی باشد، اصلا اینا نسبت نداده است احتمال میعنوان استشهاد برای لغت پنجاه بیتش ر

 باشند که درست کردند و الی آخره حالا این لغت عرب خودش یک تاریخی دارد.

اش همین تاثیر افکار و مذاهب و اینهاست، مثل همین بحث اینجا آید حالا یک مسالهولذا یک مشکلی که کلا در لغت عرب پیش می

ایمان و تصدیق است این یک بحث کلامی است، این را اول به معتزله نسبت دادند تدوین لغت بعد از مثلا گفته آمنوا در لغت به معنای 

 کند.این است، این مشکل را از اینجا درست می
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یک مشکلش به خاطر این است یک مشکلش به خاطر قداستی بود که به این معانی دادند، خیال کردند که اگر حقیقت به معنای پرچم 

 ی معینی باشد.در کل لغت عرب گرفتند، با اینکه این ممکن بود برای عشیرهاست بعدها 

ها تاثیرگذار بود، مثلا فرض کنید بنی تمیم های مختلف داشتند، این لهجهچون عشایر عرب حتی آنهایی که در مکه و مدینه بودند لهجه

ی به این ی تمیم اشارهعن عنة التمیم معروف است، این عن عنهگفتند، گفتند به جای همزه عین میگفتند، عن میمعروف بود که ان نمی

 گفتند و هلم جری.است مثلا اشهد عن لا اله ... اینطوری به جای ان عن می

احتمال داده شده و ما عرض کردیم سابقا این اختلاف بین بعضی از لغات مثل یبسط و یبصط با سین و صاد صراط با سین و صاد و الی 

خواهم حالا وارد بحث لغت بشوم اینها احتمالا اختلاف لهجه باشد اصلا اختلاف فرق بین ظاء یعنی اخت الطاء و ضاد اخت آخره من نمی

الصاد به لهجه باشد وما هو عن الغیب بضنین با ضاد استعمال شده است اخت الصاد، با ظن احتمالا خیلی نزدیک باشد، تقریبا به یک معنا 

 ت ظن متعرض شدیم دیگر حالا فعلا حال این بحث را نداریم.هم هستند، در مباحث حجی

آنچه که پیش آمد یک مقدار به خاطر این اختلاف لغات و لهجات بود بعدها این را به کل عرب نسبت دادند این مطلب را به هر حال 

امثال جرجی زیدان و اینها هم دارند که اینها از اشاعره مختلف نوشتند آن وقت در مقام نسبت به کل عرب نسبت دادند مثلا اینها 

ای در یک گروهی به معنای طلا بود در یک گروهی به معنای دا شد مثلا لفظ عین در یک عشیرهمعتقدند که سر مشترک از اینجا پی

نقره بود در یک گروهی به معنای چشمه بود در یک گروهی به معنای چشم بود وقتی که اینها را جمع کردند گفتند عین در لغت عرب 

گویند کنند میمیرد کنند از جرجی زیدان و دارند نقل میرک آقای خوئی هم آید ، این مطلب را ان شاء الله در بحث مشتبه این معانی می

 خواهد.لب ثابت است نه اینکه ثابت نباشد. این مطلب واضح است ثبوتی نمیثابت نیست، نه این مط

لغت یک امر و پس اینها یک تصور ابتدایی داشتند که حقایق لغوی اموری ثابت هستند در صورتی که الان کاملا واضح است که 

شود فقط اختلاف لهجه نیست که ما الان ها عوض میشود به لهجهها عوض میشود به مکانها عوض میموجود متغیری است به زمان

داریم، اختلاف لغت هم هست، و این تصور که اصولا ما حقیقت لغوی داریم و در مقابل آن حقیقت عرفی این خودش محل اشکال است، 
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ی تدوین رسید سعی کردند که یک نوع هم یک جور عرف است عرفی است که قبل از این بوده یا بعدها که در مرحله آن حقیقت لغوی

اش این است در صورتی که ممکن است این کلمه ی لغویها منشاء این شد که بگویند ریشهیابی و ارجاعیابی بکنند این ریشهریشه

 شده ندارد. اصلا هیچ ربطی در آن فرهنگی که استعمال

علی ای حال مطلبی را که ما داریم این حقیقت لغوی روشن نیست، حقیقت عرفی به این معنایی که گفتند ... البته این در عرف ما هست 

آید، حال اینکه رب یک مفهوم عامی گوید برو رب بخر رب گوجه فرنگی به ذهن میفرض کنید مثلا رب الان غالبا وقتی به پدر می

ریزند گیرند بجوشانند تا مقداری که وقتی میاش اصطلاحا وقتی که مایعی یا آبی را از یک شیء میدر مستوای علمی است واقعش

گویند. راه بیفتد مایع است، اصطلاحش این است که لفظ انگلیسش هم کرم است، این لفظ رب یا لفظ معجون راه نیفتد به آن رب می

ی رب گوجه این در امور عرفی ما فراوان است و احتیاج به انصراف دارد به اصطلاح به مسالهاین است اما خوب الان در عرف بیشتر 

 مثال ندارد.

ی رسد یا یک مجاز عرفی است یک قرینهاند بحثی کردند که آیا این واقعا به حد حقیقت میای هم نوشتهلکن اینها را همان طور که عده

گفتند لا ریب فی الحقیقة عا در زمان ما الان لفظ رب به صورت یک حقیقت عرفی است چون میعمومی دارد این تحلیل را دارد یعنی واق

 تحلیل لغوی است و درست هم هست، به این تحلیل ما هم الان مبتلا هستیم.العرفیة ، در بحث حقیقت عرفیه این بحث را دارند این 

ی ی رب به همان معنای معجون است لکن یک قرینهنه کلمهی رب الان در عرف ما معنای رب گوجه فرنگی است، یا واقعا کلمه

 عمومی وجود دارد که مراد رب گوجه فرنگی است، این را دارند و این تحلیل درستی است.

به این معناست در عرف به این معناست، لغت را حقیقت گرفتند  این که اینها بعدها آمدند و این را تحلیل کردند گفتند مثلا رب در لغت

 و ثابت، در صورتیکه معلوم نیست اصلا اصلش هم اینطور باشد
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، اما راجع به حقیقت شرعیه اینها بیشتر نظرشان به این بود که آیا ... ولذا بحث را روی امثال عبادات یا مسائل کلامی مختلف فیها بردند

معنای مخصوص بود یا دعا بود یه بقول مرحوم آقای آشیخ محمد حسین اصفهانی میل و عطف ، یا به معنای دیگری که آیا صلاةَ به این 

 شود.گرفتند به معنای لین یعنی نرم شدن، چون در اثر حرارت یک شیئی نرم می

کدام نبوده چیز دیگری بوده اما به هر حال  چون در خود قرآن نار به معنای یصلی النار الکبری ، اصلا به معنای آتش است، یا اصلا هیچ

عرض کردیم شواهد ما در این جهت شواهد تاریخی فراوان در امم مختلف اینکه اینها دارای عبادات و نسک مخصوصی بودند حالا 

حتی بر او  شود انکار کرد و این معلوم نیست که به اصطلاح لغتممکن است یکی لفظ صلاة بگوید یکی دیگری بگوید، این را نمی

 مقدر باشد، این روشن نیست.

دهد که اهل مکه و مشرکین روزه داشتند، اهل مکه و مشرکین نماز داشتند حج هم داشتند، مثلا ما الان عرض کردیم شواهد ما نشان نمی

خواستند پول را گر میکند ادادن پول را به عنوان مبداء مقدس داشتند، عرض کردیم بعضی از شواهد تاریخی را وقتی آدم مقایسه می

 گوییم خمس، اصطلاح خمس از پنج انگشت یکی است.به یک مبداء مقدس بدهند از پنج انگشت یکی ، اصطلاحا ما به آن می

ی عمومی بدهند از هر ده انگشت یکی خواستند برای امور اجتماعی و اداره و بیت و المال به قول معروف و خزانه و بودجهو اگر می

ها غالبا در بشر روی همین معیار خمس و عشر بود یا از هر پنج انگشت یکی یا از هر ده انگشت ر، اصولا معیار مالیاتاصطلاحا عش

 یکی بود.

البته ما مالیات یک دوازدهم هم داریم اما متعارفش این بود روی ده انگشت یکی، مثلا در خود جاهلیت که بود تازگی هم عرض کردیم 

گرفتند عبارت از عشر بود، لکن صدقات ، در یک روایتی دارد که ود عشر بود، مالیات متعارفی را که میاز هر ده انگشت یکی ب

حضرت عبدالمطلب گنجی را در همین پای کعبه و زمزم کشف کرد فاخرج خمسه ، این خمس در اینجا مراد صدقه است این خمس 

گرفتند ربع بود، ، آن زمان مالیاتی که به عنوان رئیس عشیره میمصطلح ما نیست، اصلا در آن زمان این خمس مصطلح وجود نداشت
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گفتند و شرحش را سابقا عرض کردم، خمس به عنوان صدقه بیست و پنج درصد بود بیست درصد نبود، که به عنوان ربع هم مرباع می

 بود.

به کاهن به یک مبداء بالا پولی با برسانند پنج خواستند از مال خودشان به یک مبداء اعلی به یک مبداء مقدس به کلیسا یعنی اگر می

 گویند.انگشت یکی یعنی بیست درصد به امور اجتماعی بود ده انگشت یکی بود ده درصد، که اصطلاحا عشر می

یا عرب این اصطلاحات و این مطالب اینها قبل از اسلام هم بود بله روزه نبود اما این به این معنا نیست که همان عرب جاهلی و مشرک 

کنیم که گوییم نبود یعنی خیال میشناختند ، یک مشکل ما این است، وقتی میی صوم را به معنای عبادت نمیاهل مکه و اطراف کلمه

 این لفظ هم نبود نه این روشن نیست.

عنی فرض کنید مثلا عرب به هر حال عرب مکه و دیگران در ارتباط با سایر امم بودند و سایر امم قطعا دارای عبادت روزه بودند ی

کرد عرب مکه یک مسافرت تابستان داشت به سوریه که آنجا هم یهود بودند و هم مسیحیت بوده که روزه مدینه این کار را نمی

 دانم ایرانیان یعنی در دین مجوس هم روزه متعارف بوده یا نه.گرفتند و یک مسافرت زمستانی هم به یمن هم داشت ، حالا نمیمی

ی مبارکه هم هست وما کان صلاتهم عند البیت الا تصدیة ومکائا، اثبات این مطلب، اولا خود عرب که اصلا صلاة داشت که آیه اصولا

کنند که از شعرای جاهلیت است آن هم لفظ و شواهد... یک شعری هم در همین دائرة المعارف یا غیرش از این اعلم شنطوری نقل می

 صلاة را به کار برده است.

ی اقراء است که یا در ی مبارکه در سورهر خود قرآن هست احتیاج به شعر دیگران نیست، ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی ، این آیهد

کلا در سال اول و همان اوائل مبعث نازل شده است، ی اقراء یک قولی هست که سال اول نازل شده یا در سال دوم چون در مورد سوره

 ی اول در سال اول بقیه که این هم جزو آیات بقیه است بعد از آن پنج آیه در سال دوم نازل شده است. نج آیهیک قولی هم هست که پ

به هر حال شواهد بر اینکه صلاة در خود لغت عربی اینکه مرحوم آشیخ محمد حسین و دیگران نوشتند که از کجا معلوم که به لفظ صلاة 

 لفظ صلاة هم به کار رفته است.بوده و آقای خوئی هم ... نه به همین 
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در قبرها هست ایمان به یک جهت مقدس و پاک و بالا ثاری که آترین شواهد حتی قبرهایی که هست قدیماصولا در میان جوامع بشری 

دادند اعمال بدنی را اصطلاحا میوقت این اعمالی را که برای این جهت انجام ن آباشد همیشه علائمش موجود بوده اینطور نبوده که ن

 داشتند.کردند یعنی هر دو وجود خارجی را مثل زکات حساب میاعمال مالی کردند و و صوم حساب میة مثل صلا

، است خوب این عبدا اذا صلی است با حالت محسوس ة سر صلات بحثمان نها محل نزاع اسایزنید اتی که مثال مییآ: از حضاریکی 

 کن است معنای ...ممعبدا اذا دعی 

 گفته شده نه .، کردندعبه اذیت میکمدند پیغمبر را در آخواندند میغمبر نماز میاست چون پینه واضح : الله مددییت آ

 کرده ...میو اینها هم شاید دعا ة صلانیست همین این مشخص  :از حضار یکی 

 .استنه همین حالت : یالله مددیت آ

دهد این که خصوصیت میمقدس انجام  ءاعلی و یک مبداء اعمالی که انسان در مقابل یک مبدای کردم ببینید یک نوع مجموعهعرض 

 خواندندبودند و نماز میة به صلااوائل مامور مثلا پیغمبر اکرم از همان ، این اختصاص به روایات ندارد، خواهدخوب این تاریخ میعملی 

این واقع شد در روز صبح معراج بعد که در سال پنج مبعث به اصطلاح معراج ... ونصفه دنی من ثلثی اللیل اانک تقوم ، لکن معین نبود

الی غسق  لدلوک الشمسة اقم الصلا، لمعراج نازل شدواء الاسراة لیلین در صبح ا، نازل شدبه اصطلاح  ءرای اسسورهی بنی اسرائیل یهآ

 .کندکه اوقات نماز را مشخص میلیل لا

رت در ماه شعبان قبل از ماه رمضان این ادامه داشت تا سال دوم هجشد وانده میخهمه دو رکعتی  پنجم پنج نوبتدر سال این نماز و 

ماه کرد. در بود دیگر فرق نمیة صلاة پیغمبر اضافه شد لکن صلارمضان سال دوم این اضافات  در ماه، تا ماه رمضان سال دومسال دوم 

ماه رمضان ی که این کار در شب نیمه، البته از خط غلو است ، شاید هم دو تا الان در ذهنم نیسترمضان عرض کردم یک روایت داریم 

که کانت روایت اهل سنت عایشه دارد عمر دارد در ما ا مده است.آدر روایت ما اینجور ، علیه السلام شد به احترام ولادت امام مجتبی 

 .دارندنها آاضاف رسول الله این را هم فرکعتین رکعتین ة الصلا
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خوف ما این مباحث ة مسافر یا صلاة در باب صلاة ن الصلاصروا متقجناح ان ی مبارکه فلیس علیکم یهآدر ذیل یک بحثی هست 

میان علمای شیعه هم خط . در اهل سنت هم به خوف زدند، ی مبارکه ظاهرش خوف استهیآاش را مفصل متعرض شدیم این فقهی

ة وردند در صلاآخوف ة صلادر  یه راآو مرحوم سید مرتضی این  ن خط بغدادی امثال کلینیآ، راجع به خوف استبغدادی ما معتقد بود 

 د.مسافر نیاوردن

. این را مرحوم سفر است ةگفتند این راجع به صلایها منآسجستانی ی حریز به عبدالله نسخهگشت به یک که بر میخط قمی داشتیم یک 

نداشته قم حتی استاد ایشان هم قبول مشایخ ... ظاهرا احتمالا وید روی عن زرارهگچون میظاهرا از عبارت صدوق صدوق دارد البته 

 ورده است.آالولید لکن صدوق  ناب ،است

شرقی خودمان های م این را در میراثاین نحو نگفت ون بهما این را توضیح دادیم چاست سفر ة صلایه در آاین که کردم این مطلب عرض 

مثل سمرقند و کش اینها  و بغداد را وسط بگیریدکوفه شما ما عرض کردم های غربی و در میراثمده است آداریم در تفسیر عیاشی 

 .شام اینها غرب هستندو مصر و سوریه شرق هستند مثل 

مده لکن آدر فقیه ، اینها نیامده استهای اصلی ما مثل کافی و ثرادر می، استیکی غربی است یکی شرقی ، مده استآدعائم هم در 

زدند خوف ة را به صلا یهآنها یک خوب ای، هر حال ایشان داردروی دارد. به عبارت فقیه مشعر به اینکه محل اشکال مشایخ قم بوده 

 سفر زدند.ة یه را به صلاآیک 

دو وده که این در باب خوف قصر فی قصر ی حریز این بقل شده در کتاب حریز هم در یک نسخهندیده باشید که از ابن عباس هم شاید 

 .تا قصر است نه یکی

 ؟شود یک رکعت می: از حضاریکی 

 شودها یک رکعت می: یالله مددیت آ
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و مرحوم ، ه باشد ایشان دارد که قصر فی قصرمن خراب نشدی اگر حافظه، اگر در تاریخ نگاه کنید ابن عباس داردفی قصر به نظرم قصر 

رواه عن حریز به همین طریق از حریز گوید هو قصر فی قصر میشیخنا ابن الولید گوید و کان فقیه دارد میشیخ صدوق منفردا در کتاب 

فقط البته توضیح داده نشده  ت حریز بوده که این قصر فی قصرنظرش این بخش روایشود که مرحوم ابن الولید که این معلوم می است

شود دوتا در حال خوف میید در حال سفر چهارتا آمیدیگر یک قصر خوف هم  خاطرسفر یک قصر است و به همین که مثلا در حال 

 .این طور نوشتهقایان آین کنم نکته این نبوده الکن من فکر می، یشود یکدو تا میهم 

ذهن ابن الولید احتمالا در ة چیست ان تقصروا من الصلا مرادة ی اینکه صلادربارهفلیس علیکم جناح این که شما اشکال فرمودید ببینید 

من ، در اینجا نوشته نشده اگر این مطلب ، ةدر اوائل ما نزلت بالمدینی بقره هچون اینطور نوشتند که سوریه در ... آه این کاین بوده 

کرده نظرش این اگر باشد شاید ابن الولید که به شواهد مراجعه می، نکاتی لطیفی استعرض کنم چون بحث حقیقت شرعیه هم هست 

 .نشده است هنوز چهارتاکه دو رکعتی بوده  استدر وقتی ة این صلاة علیکم جناح ان تقصروا من الصلااین بوده لیس 

درست باشد اگر این مطلب لکن ، به لحاظ خوف استقصر یک قصرش به لحاظ سفر است یک قصرش غالبا خیال کردند قصر فی اینها 

قایان باید یک مقدار آکند و خیلی هم جای توجه دارد یعنی قره است و شواهد هم تاییدش میبی سورهة بالمدیننزلت من اوائل ما 

 درش ببینند.باید هم  ن راآو تاریخ قر نآجمع قری مساله

ن آقراصلا  مدهآر مدینه پیغمبر دهنوز ئل ما نزلت بالمدینه باشد ک الکتاب اگر من اواالف لام میم ذلدر این سوره از همان اولش چون 

 .خوااهم وارد بحثش بشومحالا من نمیمباحث دیگر هم دارد که ن را هم عوض بکند آمان را در نزول قرد تفکراصلا بای، کتاب بوده است

ببینید عبارت من لا ، که از حریز نقل کرده استحالا ابن ولید که  ،ای حال احتمالی که من دادم شاید از ابن عباس و ابن ولید ماعلی 

حریز ة کتاب الصلا، بوده کرارا گفتیم دیگرچون حریز خیلی مشهور ند ککسی از حریز نقل نمیب است چون این هم خیلی عجی، یحضر را

است ور آخیلی تعجب ، بن الولید نقل نکرده است این هم خیلی عجیب استااز کتب بسیار مشهور در قم بوده است کسی دیگر هم جز 

 ت.ایه نیسالولید خیلی بی پ طلب اینجور باشد انصافا حرف ابنو قصر فی قصر اگر این م، این سنخ این مطالب
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شما لان برای ا نیست من انهبحث روایات ت، را قائل شدیم یا نشدیم در روایات چه کار کنیماین مبحث که ما اگر حقیقت شرعیه پس 

، ن وقت دو رکعتی استآدر ة این قصر صلاة ان تقصروا من الصلانها این بوده فلیس علیکم جناح آشاید در ذهن ، ن خواندمآی قریهآ

اقیمانده هم نماز به هشت سال ب، ده سال نماز دو تایی بود، نداشته است پنج سال نماز عددعرض کردم در ماه رمضان سال دوم یعنی 

ن دارد که آم همده به سنن رسول الله حالا یک شرعی آدربعد به صورت هفده رکعت ، ده رکعت بود، مدآصورت هفده رکعت درهمین 

 هایی دارد.فرققایان آما با این  دیدگاهاز خاصی دارد مخصوصا  حمسافر شرة مباحث صلا

نقل که ایشان گوید میالبته ، شودروایات پیدا مینطور نیست که شما ببینید فقط در ایپس بحث حقیقت شرعیه ، بعید نیستای حال علی 

 .نقل مرحوم صدوق این است ،صدوق از حریز نقل کرده استکند یم

ن وقت بین آ... چون تفسیر عیاشی در میان مصادر ما همین حدیث را منحصرا شیخ صدوق  ،وارد بشومخواستم نمیاسبتی من به منحالا 

وق هم که نقل کرده نه کلینی صد، ستا کردهها نگاه نمیاصلا کسی به مصری، عائم الاسلام که وجود نداشتهداصحاب معروف نبوده 

 .نقل نکرده استشیخ طوسی هم  ،این را نقل کرده نه مرحوم شیخ طوسی

من این معروف است همه شنیدید  این روایت خیلی، کرده استاصلا این را نقل نیخ طوسی پنجم شقرن چهارم نقل کرده در قرن صدوق 

 ناح علیه ان یطوفجاعتمر فلا وفمن حج البیت  ییهآجناح بعد تمسک کردند به ود لا حضرت فرمود خدا فرم تقصیر واجب استقلت 

لکن الان در کند یمرحوم شیخ طوسی هم بعد از صدوق نقل نمکند ند کلینی قبل از صدوق نقل نمیکبهم این را فقط صدوق نقل می

اسمش را گذاشت ، فی الصحیحعلامه در قرن هشتم نوشت روی الصدوق  از کتب علامه است زمان ما خیلی مشهور شده سر شهرتش

 صحیح.

روایت  سرش هم این شد علامه وقتی اینچرا ،  این یک دفعه شد صحیح، نه مرحوم کلینینه شیخ طوسی این روایت را دارد حقیقت در 

... ة زرار امدند گفتند نگفت روآالان که ، گفت صحیح است، نگذاشتمسلم فرقی بین روا و روی را دید روی عن زراره و محمد بن 

 د ... و الا از زمان علامه هم به بع شده استاین بحثی است که الان مطرح ، لمنا بود س روا گفتهاگر 
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 قایان هم گفتند صحیح استآ، یح استعلامه فرمود صح، زبان ما جاری استحات علامه هنوز در قل اصطلالااچند دفعه هم عرض کردم 

 نکردند.و توضیح دادیم این روایت در کتاب حریز بوده مشایخ قم ما این را قبول 

عن قول علیه السلام سئل الصادق  انهیت الله عنه یقول روّرضی حسن یخنا محمد بن شوسمعت رمایید فاستاد این که می: از حضاریکی 

 ...الرجعل رکعتین الارض ... فقال هذا تقصیر ثان... واذا ضربتم فی الله عز وجل 

 ؟گویدبعد چه میتقصیر ثانی ، عروف این استمن تعبیر آتقصیر فی تقصیر : الله مددییت آ

 ..عبدالله علیه السلام.ابی ه حریز عن اوقد روة عتین برکعکوهو ان یرد الرجل ر: از حضاریکی 

 ابن ولید ...، ماها رواه حریز عرض کرد :الله مددییت آ

 . ..م از کتاب حریز استهن یکی هر دویش آمده نه آنه این روایت حریز در کافی عجیب این است حالا 

 گوید...یت میروّ :از حضاریکی 

 ،یعنی قابل اعتماد استیت گفت روّ. اگر یعنی سندش ..خوب : الله مددییت آ

اص خدارای معنای دادیم هر کدام قرائت شده و ما احتمال جور سه ،  یتُوّرُ ،  یتُورُ،  یتُوَرَ، کردم سه جور قرائت شده استعرض 

 .قت هم تمام شدوصول هم خیلی خارج نشویم اباشد حالا از 

حالا این خیلی عجیب است اضافتا بر این نسخه ...  شاید مرحوم ابن الولید، را دارمساله مرمودید سر کان دقت فای حال کیف ما علی 

اصحاب یعنی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی لکن علامه ، این خیلی عجیب است، ابن الولید را اصحاب ساقط کردند روایتر دو ه

به عنوان صحیح  .رفتند دنبال این بحث ..قایان آی است جواهر و ... همهمده آهای ما چون گفت صحیح است از زمان علامه در کتاب

ن را نقل نکردند آوق ای بوده که بزرگان ما مثل مرحوم کلینی و مرحوم صدهم نکردند که این در یک نسخهقبولش کردند و توجهی 

 .ن بحث دیگری استآحالا سرش چه بوده 
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نها نقل کردند اما در آمصر از یک طرف دیگر  ها نقل کردند مثل سمرقند از یک طرفنآ ی تعبد داردهای دور که بیشتر جنبهخطن آ

 این توجهات، وان روی دارد صدوق هم با عن، کرده استنجز صدوق رحمه الله نقل کز در میانه در مر، راکز حوزوی ما نقل نشده استم

، عن حریزگوید روا ذلک ... البته ایشان می نم ابن الولید شاید نظرکارد من فکر میوجود دلان اا رسیده که نشده است و مطلب به اینج

این بحث ، چون تا حالا گفته نشده استیه هست آکه در ة ی صلاکلمهح داده این قول را به خاطر اما ابن الولید هم ترجیقبول دارم 

 .ن هم جایگاه داردآکه در خود قرخواستم بگویم می، حقیقت شرعیه

وقت اگر بنا باشد  نآ، نشده است چهار رکعت دو رکعت بوده هنوز یهآدر زمان نزول ة صلا، ة اح ان تقصروا من الصلاعلیکم جنفلیس 

 .تقصیر تقصیر فی ، ود یک رکعت تقصیر ثان شبخورد به دو رکعت میقصر 

 له الطاهرین.آالله علی محمد ووصلی 


